
خ
ري

تا
ه 

ام
ن

 
ر 

ها
 ب
م،

ك
 ي
و
ت 

س
بي
ه 
ر
ما

ش
 ،
م
ش

ش
ل 

سا
 ،
ن
ها

و
ژ
پ

1
3
8
9

116

  

  

  

  در ايران باستانو اختيار جبر 

حميد كاوياني پويا
∗

  

  چكيده

داشته و از همـان     فراز و نشيب    متغير و پر    ، روندي   يار و جبر در فرهنگ ايران باستان      اخت

 ـ         در واژه كه    ؛ چنان نپيمودهسان    راهي يك غاز  آ ب اهاي آرياييان آغازين ايـران كـه در كت

آنهـا  و تفـاوت    از يكديگر   جبر و اختيار    است، جدايي   جا مانده   ر  ب) وستااَ( ديني مزديسنان 

 هـاي   تگيري دول  و اين انديشه با شكل    نمايد    ناپذير مي   جداييايرانيان  كارهاي روزانه   در  

 نـه   هاي دولـت هخامنـشي     كتيبه(آنان   در مكتوبات    ،نرانگاري در اي   كتيبهآريايي و آغاز    

ايـن  . كنـد  ها نمودار مـي   خود را بر كتيبه،)نيستدر دست از آنان مكتوبي كه سند  مادها  

بـاوري انديـشه     كـه زروان  شـود     دنبـال مـي   سـاني   سا تـا دوره     هايي  فراز و نشيب  با  روند  

از آيـين زروانـي بـا       برآمـده    انديـشه    ،در اين دوره  و   سازد تر مي  نمايانجبرگرايي خود را    

گزيني اهورامزدا و شر   گزينيكه همه چيز حتي خير    آميزد    ميانديشه و فرهنگ مزديسني     

باوري  به جبر و زروان   از باور   اي   ميانهحد  و   داند ميآن دو استوار    اختيار  بر پايه   اهريمن را   

 بـر  ،بـاوري تـه هنـوز فرهنـگ و اختيار   كـه الب  آيد    پديد مي در انديشه مردم ايران باستان      

  . استباوري چيره انديشه زروان

آثـار  از اسـلام و     پـيش   هاي ايراني    هاي دولت  كتيبهرا به پشتوانه    مسائل  اين جستار، آن    

و تغييـر و    كنـد     تحليـل مـي    ، ديني و غير ديني مزديـسنان      هاي  بامورخان خارجي و كت   

اسـلام بـه ايـران      آمـدن   ز آغـاز تـا      مـسائل ا  مردم را دربـاره چنـين       و نگرش   دگرگوني  

  .رسد برمي

  گانكليدواژ

  .جبر، اختيار، وستااَ، مزديسني،  اهريمن، اهورامزدا،باوري زروان

  

  .دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ ايران باستان دانشگاه تهران ∗
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  مقدمه

و حتـي   بـسياري   منـدان    متفكران و دانـش   ذهن  موضوع جبر و اختيار از ديرباز تا امروز         

اني و غير الهي بـا      آسمهاي    همه دين پيروان  كمابيش  است و   سرگرم كرده   عوام را به خود     

  :پژوهش چنيننداين هاي  پرسش. اند اين مسئله درگير بوده

فردي و انديشه ايرانيان باسـتان      باورهاي  آيا اعتقاد به اختيار و آزادي انتخاب انسان، در          

  ؟سان و همانند است هم

 ـ     آزادي اراده يـا زروان    بـاره   دردسـتي     باور يك آيا انديشه و      دينـي   هـاي   بابـاوري در كت

  اند؟ گردآوري و نوشته شدهو آرام ارام زمان درازناي در شود كه  ديده ميانيان باستان اير

 ـ بـا آ   ،بـاوري  آزادي انتخاب و زروان   درباره  انديشه ايرانيان باستان    رود كه     گمان مي  ين ي

زمـان  با گذشت   ين  يپيروان اين آ  متفاوت باشد؛ زيرا    ،  باره   اين مكتوب مزديسني در اوستا در    

 ـ   به ،»زروانيت«ويژه    گوناگون به هاي    و انديشه باورها  با  يي  روياروو با    ب آسـماني   ارغـم كت

در ايـن رونـد دگرگـوني،       حتـي   . سر سـپردند  اين موضوع   ديگري در   نگرش و باور    به  خود  

ايـن  اين پـژوهش خواهـد كوشـيد كـه          . شود  ديده مي ) اوستايي و بعد پهلوي   (ب ديني   اكت

ايرانيـان باسـتان بـا      باورهـاي   ين مزديسني و    ي در آ  را) باوري آزادي اراده و زروان   (موضوع  

  .كندبررسي گفته   پيش هفرضيها و  پرسشتوجه به 

درنگرش ايرانيان باستان ) زروان باوري(جايگاه اختيار و جبر 

) bhag(از  رود كـه      به كار مي  اراده    در معناي بي  ،  در اوستا ) baxta(مفعولي بخت   صورت  

، »تقـسيم كـردن    «bhajati: هندي باسـتان  ( ختص بودن  و م  اختصاص دادن ؛ يعني   آريايي

bhakta»  ـ  اخنثدر قالب نامي    و   آمده   )»قسمت كردن  ي سرنوشـت تخـصيص داده      ا به معن

به كار رفته است   شده يا تقدير حكم شده      
1

دارد هايي    واژه) اوستا( آسماني مزديسنان كتاب   .

تيبه ثنوي و   دريافت   توان از آنها    ميآساني  كه اختيار و انتخاب را به       
2

كه با بررسـي    پي برد    

  .گيرد ميتري  قوت و قدرت بيش  انتخاب و اختيار انسان،آن

  
1. Eilers,W, Encyclopaedia Iranica.vol.III,bakt,p.537.

 خداي نيكي و» اهورمزد«: استس گيتي أبه دو خداي بزرگ در ر مزديسنانجا، باور  در ايناز ثنويت مقصود  .2

  .بدي و زشتينمونه  ،»اهريمن«
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است )√var( انتخاب كردن و برگزيدن در اوستايي از مفاهيم ور 
1

اوستايي هاي  از آموزه .

پـاي سرنوشـت محتـوم بـراي         ردچ روي   هيبه  و  آيد    برميپذيرش اصل آزادي انسان     تنها  

آيـين زروانـي    از  كه آن نيـز     كوتاه  جز اشاراتي   شود؛    در آنها يافت نمي   ري  باو زروان انسان و 

ش از ديـد اخلاقـي زردشـتيان نكـوه     ،  پيش مقـدر  از  به سرنوشتي   باور   .تأثير پذيرفته است  

  .استناسازگار عدل الهي با  اين باور  واصل اختيار زرتشتبنيادين بخش شود؛ زيرا  مي

آمـده در   در ثنـويتي    ،  ر ميان اهورامزدا و اهريمن    حتي انتخاب و آزادي انتخاب خير و ش       

كه دهد    گواهي مي تابد و اين      اي شگفت اصل اختيار و آزادي انتخاب را برمي          اوستا به گونه  

گـشت و انـسان نيـز       بـدل   و به مظهـر زشـتي       را پذيرفت   شر  اهريمن از روي اختيار     حتي  

حتي . بدل شود در روي زمين     )خير يا شر  (يكي از خدايان    عامل  تواند با گزينش خود به       مي

و روح كـرد  از آغاز روح پـست انجـام امـور بـد را انتخـاب      «در يسنا آمده است كه     آشكارا  

 راستي را انتخاب كرد،كه سعادت جاوداني را به مثل ردا پوشيد) اورمزد(مقدس 
2

«.   

زردشتيآيين  ثنويت در   پايه انديشه   
3

 شـر را  كـه   است و كسي    استوار   بر انتخاب انسان     ،

 ديگردوباوري  تفاوت ثنويت زرتشتي با     ؛ يعني   سرنوشت خود رفته است   در پي   گزيند،    برمي

بـه آزادي   بـاور   آن و هـم در      ويـژه   ثنويـت    گونه   هم در ،  كه در ايران قديم رايج بود     اديان  

آغـاز جهـان     نزاع خير و شـر از        ،زرتشتبر پايه آموزش    . انسان در انتخاب خير و شر است      

به سوي يا برگزيند تواند شر را  البته آدمي در اين پيكار ميبود و   خواهد   و تا فرجام آن   بوده  

...برودخير  
4

خير و شر در ترازوي وجـود وزنـي         مانند  زرتشت نيز   آموزه  انسان در   ،   بنابراين .

  

  .132. صدكتر منوچهر فرهنگ،ترجمه ، هاي ايران دين گئوويدن گرن، .1

  .5 بند ،30موبد فيروز آذرگشب، يسناهات  ، ترجمه و تفسيرها گات. 2

بلكه اهوره ،اعتقاد به ثنويت وجود ندارد ، در گاهان كه از سروده هاي خود زرتشت مي باشد؛لازم به ذكر است .3

انگره مينو و سپنته ( و همچنين آفريننده دو نيروي همزاد و تاريكي و روشنيمزدا آفريننده ي تمام موجودات 

اما نويسندگان اوستاي متاخر با يكسان فرض نمودن سپنته مينو با اهورامزدا و همزاد پنداشتن وي با . است)مينو

و ثنويتي در دين قرارگرفته )به غير از اهوره مزدا ( آفرينشانگره مينو باعث گرديدند كه خداي ديگري در راس

يمور تترجمه  ،طلوع و غروب زردشتي گري سي،.آر  زنر،: بهك.ربراي اطلاعات بيشتر .مزديسني ايجاد گردد

40-52ص ،1384قادري،اميركبير،تهران،

.به نقل از هنينگ، 60، صنه شرقي، نه غربي، انساني، زرين كوب عبدالحسين. 4
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از  انـسان    ،رو  از ايـن   .شر شـود  كسترش  موجب تقويت خير يا     شايد  دارد و اراده و اختيار او       

؛ اثـر نيـست     دارد و وجـودش در بهبـود و اصـلاح عـالم بـي             اي    تبهجايگاه و ر  زرتشت  ديد  

تواند بـه يـاري اهـريمن     و ميبراند تواند خداوند را ياري كند و جهان را به سوي كمال     مي

بكشد تباهي و ويراني     هبشتابد و دنيا را به ورط     
1

و اهميـت   درباره خير و شـر       اختيار انسان    .

. گـذارد   نمي» آزادي اراده «اصل  فته بودن   پذير در   شكيدر اين ثنويت اوستايي،     فراوان آن   

از ايـن دو  مختارانـه  است كه انسان دعوي اين گواه  خود   ،وجود خداي نيكي و خداي بدي     

 خيـر يـا شـر    أهاي يكي از دو مبد خواستهراه انتخابي خود در رفتار و با گزيند  برمييكي را  

  . پويد راه مي

كه گزينش درسـت      ؛ چنان  دين بسيار آشكار است    اهميت انتخاب انسان در اين    بنابراين،  

در او آزادي و انـسان و اراده  . بـدي آن نيـز  ضـد  و رود  به شمار مي نيكي ،ياري خداراه  در  

زيـرا  ي دارد؛   منـد  ارزشجايگـاه برجـسته و       ،)اوسـتا (پيروانش   و كتاب ديني     گري  يزرتشت

 هـيچ   ، اسـلام   و يهـود  ،هاي ديگر همچون مسيحيت    ديندر   انسان   گزيني يا شر  گزينيخير

زرتـشتي در پيـروزي     او از ديد     اما انتخاب    ،رساند به خداواند و قدرت او نمي     زياني  آسيب و   

اهميـت انتخـاب انـسان در       . گـذارد   تأثير مي بسيار  ) شر ،ناحق( بر اهريمن ) حق( اهورامزدا

يـك  اي كـساني كـه از دور و نزد        « :گويـد   زرتشت مي كه     نمايد؛ چنان   آشكارا رخ مي  گاهان  

، پس كسي كه بـا ديـوان و مردمـان پيـرو آنـان دشـمني ورزد،       ]آموزشيد[آمده و خواستار   

 جداست،انگارد شمارد و زشت مي را خوار مي» مزدااهوره«راهش از راه آن كس كه 
2

«.  

را خوار و تباه سازد      تواند خير را برگزيند يا اينكه آن        ميخود  آزاد  انسان با اراده     ،بنابراين

دانـست   اورمزد مـي    خود را فرستاده   گزينيخيربه  ها    هدف هدايت انسان   اه ب و پيامبري ك  
3

، 

 اش  كتاب آسماني در سراسر   و  گفت    او سخن مي   ههمواره از اصل انتخاب بشر و آزادي اراد       

هاي خويش بهترين سخنان را و ببينيد        بشنويد با گوش  ! مندان اي هوش «: آورد  فرياد برمي 

  

  .61 صهمان،. 1

  .1 ج،45هاي  ، جليل دوستخواه، گاهان، هاتهاي ايراني  متنترين سرودها و اوستا، كهن. 2

3. A.V.williams jackson, Zoroastriam studies, NewYork, 1965, p.220. 
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داد بزرگ بـه كـام مـا         ه مرد، چه زن پيش از آنكه روي       با منش روشن و هر يك از شما چ        

پايان گيرد، از ميان دو راه، يكي را بـراي خويـشتن برگزيننـد و ايـن پيـام را بـه ديگـران                        

بياموزيد
1

در ايـن ثنويـت زرتـشتي بـه اهـورامزدا و             و خيـر  خواسـتني   هـاي     آفريدهپس   .»

بـه ثنويـت در آفريننـدگي، در        بـاور   و ايـن    منسوبند  اي ناپسند و زشت به اهريمن       ه آفريده

بـر پايـه بـاور      زيرا هر فرد ايراني     گذارد؛    بسيار تأثير مي  اعتقاد به جبر و آزادي اختيار انسان        

هـاي اهريمنـي      بـا آفريـده   اي اهريمني در ستيز باشد و         ديني خود بايد با اهريمن و آفريده      

 از ،وار در انـسان مـدهاي نـاگ  آ پـيش برابـر  در  شـدن   سستي و تنبلي و تـسليم       بجنگد؛ زيرا   

مـرگ را   است كـه    هاي اهريمني     روي آوردن به اهريمن و انديشه     هاي    خصلتها و    ويژگي

 هـر   ،بنـابراين . شـكوفايي و شـادابي آفريـد      برابر  ، پژمردگي و سستي را در       يزندگبرابر  در  

بـر وي  آنهـا  و نگـذارد  بايستد هاي اهريمني   اين آفريده در برابر   كه  موظف است   مزديسني  

  .شودچيره 

 بلكـه بـا     ،ين مزديستي نبايد براي دفع نيروهاي اهريمني و شر قربـاني كـرد            يالبته در آ  

  اشـا  أ خيـر و منـش     هاهـورامزدا سرچـشم   . بـه رويـارويي بـا آنهـا پرداخـت         كاري نيك بايد    

سرچـشمه همـه   اهريمنـي و  دسـت،  از اين  يزي جز   هر چ رو،    است و از اين   ) asha=راستي(

از اين مبدأ شـر     ي در جهان    يدي، بدي، تاريكي، جهل و ستم     هر پل ؛  هاست ها و زشتي   بدي

آيد  مي
2

اهـريمن نيـز در      و   اوستا در انتخاب خود آزادند    پايه  ين مزديسني بر    يآها در    انسان .

  .انتخاب شر آزاد است

فـردي  كـه   تـوان دانـست       مـي ايرانيـان   روزانـه   مزديسني در زندگي    باورهاي  با بررسي   

سالگيده  تا  هفت  ( مزداييآيين  مزديسني هنگام تشرف به     
3

بايـست     از همـان آغـاز مـي       ،)

  

  .1 ج،30، جليل دوستخواه، گاهان، دفتر يكم، سينه هات اوستا. 1

  .56 ص،1 جكوشش مهدخت معين،ه ، بمجموعه مقالاتمعين، . 2

هفت و در ايران ده سال نزديك به در هند آن  سن كهاينبه دليل  اما ،ي شناخته نيستدقيق تشرف آيينعمر . 3

:رك. قرار دادعدد در ايران باستان ميان اين دو را توان سال تشرف  با اطمينان مي، به گمان است
 

احسان 

  .328 ص،3 ج، ترجمه حسن انوشه،تاريخ ايران، يارشاطر
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 يـا   (patet) و شـايد پتيـت       كـرد   ميين اعتراف   يآدين  به ايمان خود ب   و   هايي را از بر    نيايش

خستو به گناهان خويش باشد    
1

برابـر  آموخـت كـه در        هر فرد زرتشتي از آغاز مي     ،  رو  از اين  .

بـر رفتارهـاي    همـواره بايـد     خـود    ه اراد آزاديبـا   گناهان و گزيدن راه ثواب مختار است و         

نيكوكاران و  كيفر كردن   و  دادن  پاداش  مانند  پذيرش اعتقاداتي   بنابراين،  . باشدناظر  خويش  

بدكاران، بهشت و دوزخ و دئنا و توبه و پشيماني از گناه، در آئين مزديـسنان نـشانه اصـل                    

  . گذارد جاي نمي برباره  را در اينشكي اختيار است و 

 بـه    ـمطروحـه در گاتهـاي زرتـشت   ـ اراده و انتخاب در بين موجودات اهورايي  آزادي 

اين آزادي و اختيار را     )پيش نمونه حيوانات  (ترين سطوح،گاو  حتي در پايين  گونه اي است كه     

  اختيـار در نتيجـه     .كه چوپان نيست يكي را برگزينـد       دارد تا از ميان چوپان خوب و مردي       

 موهبتي است الهي كـه      -شود نات نيز امتيازي محسوب مي     كه در محدوده و قلمرو حيوا      -

2.از همان آغاز هستي به رايگان در اختيار مخلوقات قرار گرفته است

بلكـه  ،  شـد   كه در آن تقدير انكار نمـي      نشست  ايراني   اي در ذهن    انديشهباري، آرام آرام    

ر و عمل انـسان     چرا كه تقدي  ؛  جا كه ممكن است بايد بر آن مسلط شد         تا آن « :شد  گفته مي 

حاصل و جـان بـدون تـن بـادي            تن بدون جان كالبدي است بي     . چونان تن و جان هستند    

است غير محسوس، ليكن چون جمع شوند سودمند خواهند بود         
3

 با گسترش اين انديـشه   .»

ديـدگاه آنـان دربـاره       مهمـي در زنـدگي ايرانيـان و          گـاه گـري جاي   وانيروانيت و ز  رز كه با 

هـاي    رغـم آمـوزه     بهديگر پيروان مزديسني    داشت،  يار مطلقه انسان    سرنوشت محتوم و اخت   

اهـريمن  گـسترده   مخاطرات  به  چنان  پرداخت،    ميبه پذيرش اصل آزادي     تنها  اوستايي كه   

بينديشندزندگي آزادانه بر پايه اصول اخلاقي درباره توانند  تر مي كه كمدرگيرند 
4

.  

نيز كه اوايل دوران ساساني      چناناند؛    آمده  به شمار مي  زرتشتي  اي    ها همواره فرقه   زرواني

ميان البته . سازگار نبودبه ثنويت اخلاقي خير و شر باور با » زروان اكرنه«ره درباگفتار آنان 

  

  .همان، يارشاطر. 1

.)8بند ،43يسن (به نقل از . 49 - 50-51ص ،مانه سي،.آر زنر،. 2

3. Zaehner, R.C, The down and Twilight of zoroastrianism, london. 1975, p.244 
4. Duschenne-Guillemin, Lareligion de L'Iran ancient, Paris: 1962.p. 130,134
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رواج آن  پـي   در   ساسـاني دوره  روحانيان برجـسته اوايـل      ،  با آنچه كرتير و آذرپد    آموزه  اين  

زيرا ؛  وجود داشت فراواني  تفاوت  ،  بوداستوار  ان  اعتقاد به آزادي و اختيار انس     پايه  بودند و بر    

اختيار نـه   سر  از  ) مظهر تباهي و زشتي   ( حتي انگره مينو     ني،مزديسپيروان  و ديگر   ان  نزد آن 

 زروان كه اصل خيـر و شـر         )مشيت(برابر خواست   زروانيان در   ، اما    به شر گراييده بود    ،جبر

فراتر به وجود خدايي    باورشان  ديدند و     حدي نمي  ،آمد هر دو مخلوق و مولود او به شمار مي        

انجاميد  مينوعي جبر   پذيرش  به  ناگزير   ،خير و شر  از  
1

زروانيان كه در عهـد ساسـاني       باور  . 

 گـداز   جـان  يزهرهمچون  اين اعتقاد   شد و   مردمان به جبر    باور يافتن   موجب  رواج داشت،   

زد و اهريمن بود و او را        پدر اورم  ،زروان خداي قديم  . روح مزديسني قديم را از پاي در آورد       

ناميدند  مي» قضا«او را   دانستند كه    ميكران    بيزمان  تنها  نه  
2

اما مذهب مزديـسنان هنـوز      ،  

و حـل كنـد     را در خـود     ) زروانيـسم ( توانايي داشت كه بتواند اين عقيده جبرگرايـي       چندان  

   .سازدآشكار ) باوري و جبرباورياختيار(از اين دو اي  آميزه

  ئله اختيارفره ايزدي و مس

افـراد  از  كه پادشاهي را براي برخي      ) فره شاهي (با توجه به اعتقاد ايرانيان به فرهّ كياني         

هـاي    در كتيبـه  . شـدني اسـت   آورد، مسئله اختيار و قضا و قدر الهي بررسـي             به ارمغان مي  

بائيشكل  در  ) vašna(فارسي باستان، پنجاه واژه وشنا      
3

به كـار رفتـه     » اراده«و در معناي     

كند   كيد مي أداريوش شاه چندين بار ت    . شود   اهورامزدا اشاره مي   هبه اراد آنها   هاست و در هم   

) Jackson (جكـسون ، اما   به لطف اوست  كند،    چه مي  شاه است و هر      ، اهورامزدا هكه به اراد  

  اهـورامزدا  هبـه اراد  آنـان   ايرانيان به وابستگي شـديد      باور سخت   دهنده   را نشان مسئله  اين  

  

، ترجمه رشيد ايران در زمان ساسانيان سن، كريستن  آرتور:نيز رك. 492، صتاريخ مردم ايرانزرين كوب، . 1

  .170 ـ 171 ياسمي، ص

  .492، صهمان، كريستن سن. 2

 Vashna. و بائي ندايي، دري، ازي، برائي، اضافي، رائي، فاعلي: اسم در فارسي باستان هشت حالت صرفي دارد. 3

در كتيبه داريوش در براي نمونه . اردرا در خود د» وسيلهه  ب،با«و معناي ) instrumental(جا حالت بائي  در اين

   ).vashna ouramazda(» با خواست اهرامزدا«: آمده استبيستون 
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داند  مي
1

، هرگـز   )اعتقاد به جبـر   دربردارنده  انديشه يا آييني    ( باوري وانرز  نشاني از تقدير و    .

گويـد بـه      داريـوش مـي   ماننـد   كه پادشـاهي     چنانزيرا  ؛  توان يافت   هاي ايران نمي    ر كتيبه د

ما  هخواست اهورامزدا من شاه شد    
2

كه براي رسيدن بـه     كند    را يادآوري مي   يي اما باز كارها   ،

شايـسته  كـه وي را     گويـد     سـخن مـي   هاي خـود       و از مهارت   داده است سامان  اين شاهي   

الهـي از   هاي    اجراي فرمان هاي خويش و     ها وشايستگي  ييتوانابرابر   و در    كند  پادشاهي مي 

يابي بـه آن يـاري       دستهمچون هنگام   داري پادشاهي    تا او را در نگاه    گيرد    ميخدا كمك   

كند
3

اهورامزدا نيز  . رامزدا را در جهان تحقق بخشد      اهو هارادكه   شاه موظف است     ، بنابراين .

 است راستيپيرو  از آن رو پشتيبان آنان است كه        
4

كه بـه لطـف     بر اين بودند    هخامنشيان  . 

اما ياري اهـورامزدا را بـه رفتـار نيـك خـود      ، شود  ثبات و عدالت در جامعه برقرار مي   ،الهي

چه ؛  ا بپرستد، رحمت الهي با او باشد      كه اهورامزدا ر   ند كه آن   بود و معتقد ستند  دان  ميوابسته  

زنده، چه مرده
5

.  

رشا پهلوي هزو  هاي  كه در متن  ) Xwarrah (خوره/ فرّه  
6

 در زبان آرامـي    و) GDE( آن 

)gad(    استنام ايزدي
7

ي ا هخامنشيان اين لفظ آرامي براي بيان فر، در معن         هدر دور شايد   ،

براي بيان فـره    » Tuxn « لفظ ،ر يوناني اند كه د   حتي آورده . باشدبخت و اقبال به كار رفته       

رفته است و شاهان سلوكي به فره شاهي سوگند ياد            در مفهوم بخت و سرنوشت به كار مي       

بوده استبه شاهان روي آورده  بخت و اقبالي ،از فرّهمقصود آنان كردند كه  مي
8

.  

  
1. A.V. jackson, Zoroastrian studies, NewYork 1928, p.220. 
2. Roland.kent, Old persian, New haven,1950.DSf: 14-15, p.142. 
3. Ibid,DNb, 30-35.p.139 .DSe,50,52,p.142.

  .140 ص،شهر زيباي افلاطوني، االله مجتبائي فتح. 4

5. Roland.kent, DBV:73, New haven,1950. 

 معادل آن به پهلوي ،در تلفظاما  ،اند به زبان آرامي و خط پهلوي نوشته شده و  آراميدر اصل هزوارش واژگان . 6

. شود خوانده مي) Xwarrah( اما خورهته،  نوشGDEدر هزوارش به صورت مانند خوره يا فره كه . شود خوانده مي

  .145 و 50، صزبان پهلوي ادبيات و دستور آن، تفضلي احمد، و آموزگار ژاله: رك

7. Nyberg, Henrik samuel, “A MANUAL OF PAHLAVI, asatir-tehran; 2003. p 221.

  .166ص ، ترجمه مهشيد ميرفخرائي، فرهنگ كوچك پهلوي ،ن.مكنزي و: ركنيز 

  .166 و 72همان، ص ،ن.مكنزي، و. 8
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شاه بـراي   هر پاد از  گرچه فره پادشاهي موهبتي الهي و       كرد كه   بايد اذعان   به هر روي،    

داشـت تـا      يي مـي  ها ييتوانابايست     مي داراي فره او جداناشدني بود، انسان     نشيني   به تخت 

 ،شـد وگرنـه     كه مجوز آن به صورت فره به او داده مـي          بشود  پذيرش تاج و تخت     شايسته  

: كنـد   ، اين دعوي را اثبات مـي      »يشت« از هفتمين    »كرده اول «. كوشش او بي حاصل بود    

را  شناسـيم و آن     را حـق كـسي مـي       داريم و آن     كسي سلطنت روا مي    در حقيقت از براي   «

كسي شايسته حكومت كردن    ؛  براي كسي خواستاريم كه بهتر سلطنت كند براي اهورامزدا        

است كه بهترين باشد   
1

 ـ اوست؛ زيرا    از آن    ،شود كه فر    زرتشت گفته مي  باره   در .» ر پايـه   او ب

گـويي و     ديـشه ايرانـي گرفتـار خرافـه       پـس ان  . دين رفتـار كـرد    بر پايه   دين سخن گفت و     

منـد توجيـه     را با عقل انديش   ها    چيزترين    ترين و مذهبي     بلكه حتي الهي   ،باوري نبوده  زروان

دانسته است  انسان  مختارانه  تلاش و كوشش    حاصل  وردهاي انساني را    آ  دستهمه  و  كرده  

بـراي كـسي كـه      هـا   جا حتي در ايـن      ،برد  نژاد و فره نام مي    هايي مانند     ويژگيگرچه از   و ا 

بـودنش،   و اصـيل  »نـژاده «رغم  او را به در عمل ،حكومت و هنر پادشاهي ندارد  شايستگي  

هـاي    داريـوش در كتيبـه    ي،  و از همين رو   داند    نميفره پادشاهي   برخورداري از   حق  داراي  

ي  نژاد و فره پادشاه    رو تنها ب  شمرد   انداز مي  خويش خود را بهترين سواركار و تيرانداز و نيزه        

گـو را دوسـت      مـرد دروغ  «مانند  اخلاقي  هايي    يادآوري ويژگي ، بلكه حتي با     كرد كيد نمي أت

 سخت با اراده نگاه     ،شود  كه هنگام خشم بر من وارد مي       يينيستم، تندخو نيستم، آن چيزها    

...روا هستم و   سخت بر هوس خود فرمان    ،  دارم مي
2

بـراي  اش را     خواسـت شايـستگي     مي ،»

  . بفهماندخوانندهبه پادشاهي 

نيروي خوب « زيرا او ؛در كرده يازده زامياد يشت نيز آمده كه فره به كيخسرو تعلق دارد        

تركيب يافته است  
3

زيرا جمـشيد   ؛  شود  فر ايزدي از جمشيد پس گرفته مي      سوي ديگر،   از   .»

گويد به دروغ سخن مي
4

.  

  

  .، همان1 جخواه، ، جليل دوستاوستا. 1

2. Roland.kent, Ibid, DNb:4. 

  .499همان، ص، اوستا. 3

   .56ـ  57، صاحمد تفضلي و ترجمه ژاله آمزگار، شناخت اساطير ايران، جان هيلنز. 4
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ت، اما از كجـا و       ايراني و متون مزديسني، ايزدي و خدادادي اس        هدر انديش ، فره   بنابراين

فـر  «اين است كه    جز  مگر  . توان فره پادشاهي را در وجود شخص تشخيص داد          چگونه مي 

 پس شخص با عمل و خـصوصيات خـود          ،»رود كه نژاده و هنرمند باشد       به سراغ كسي مي   

است كيدي بر اصل اختيار در وجود انسان        أيابي به فره ايزدي و اين ت       عامل اصلي در دست   

به طور  دارد و با سرنوشت از پيش مقدر          مي يابي به كاميابي به تلاش وا      دستكه او را براي     

  .استكامل متفاوت 

   ساسانيانهباوري دردور اختيار و زروان

دادهاي زندگي را تجـاوز و تبعـيض         رويسرچشمه  گري كه    گسترش زرواني  وپيدايي  با  

دانست  نمي
1

 فراسوي خوبي و بـدي و        نيرويي هخواستدادها    روي ه و بر اين باور بود كه هم       

بخـت  بر اثر گر است و ناتوان،      مشيت زروان توان  به سبب   گر،   توزي است، توان   مهر يا كينه  

ناتوان است خود  مقدر  
2

زد و بـر آن       زرتشتي كه در آن اختيار و آزادي اراده مـوج مـي           دين   .

 ـو آ دچـار شـد     تحولاتي در اين زمينـه      به   ،بودبنياد شده    باورهـاي   درآرام آرام   ين زروان   ي

زروان با باره مندان در دانشديدگاه البته . گرايش به جبر و قدر پديد آورداي  گونهمزديسنان  

انـد    شـمرده   مـي  زرتشتي   اي  ها را همواره فرقه     زروانياز آنان   نيست، برخي   سازگار  ديگر   يك

ي خيـر   به ثنويت اخلاق  باور  با  » زروان اكرنه «باره  درنيز گفتارشان   كه اوايل دوران ساساني     

سازگار بوده است  شر   و
3

انـد   حتي زروان را شخصيتي غير آريايي دانـسته شماري از آنان،   و   

ويـژه و    زيـرا زروان در اوسـتا از شخـصيتي           ؛بودبرنيامده  يان هند و ايران     يتمدن آريا از  كه  

مند نيست بهرهمهم 
4

.   

  

رفتارها و روزانه زندگي رود و همه  به شمار ميآيين زرواني آفريده خدايي  كه انسان در معناست اين جمله بدين. 1

و هرچه  نيست دست خدا اختيار در بي او جز ابزاري وكرده است خداوند از ازل مشخص را ) انسان(و كردار وي 

زيرا  ندارد؛ ز خويش اختيارا ،براي تغيير و تحولكارها و و آدمي در اين است  به جبر وابسته ،آيد بر سر او مي

كاري عبث شده، معين كارهاي برگرداندن و تغيير  كند و كوشش براي را تعيين ميراه او خود ، حتميسرنوشت 

، كريستن سن؛ 159، صپژوهشي در اساطير ايران، مهرداد بهار: ك.باره، ر تر در اين بيشآگاهي براي . نمايد مي

.175 و177، صهمان

  .45 ص،جاي پاي زروانآبادي،  دولت هوشنگ. 2

  .488 ص،1 ج،تاريخ مردم ايرانكوب،  زرين عبدالحسين. 3

   .160 ص،پژوهشي در اساطير ايرانبهار،  مهرداد. 4
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علق بـه دوران    گونه كه در پيش گفته آمد ؛اين دستگاه ديني و روحانيت مت            درواقع همان 

 كه مبدا و موجـد دو       -بود كه باعث ايجاد انديشه زروانيت        )پس از گاهاني  ( اوستاي متاخر 

تـضادي كـه ميـان       وگرنـه . گرديـد  -تلقي مي شـد    )سپنته مينوو انگره مينو   ( نيروي همزاد 

آن دو گـانگي مـادي كـه در          ميان زيستن و نازيستن حكمفرما است،      و   مينوي خوب و بد   

موضوع،يك تضاد فراسوي دوجهاني كـه در        .شود ،نيست  اساني آموخته مي  شناسي س  يزدان

ولي اين تـضاد در      هر دو مينيو از آغاز ضد يكديگرند،       .نيست فضاي دو قطب متضادند نيز    

تقسيم به نيكي   .و بيش از اين ديگر چيزي گفته نمي شود         انديشه و گفتار و كردار آنهاست؛     

،از اين راه پديد نيامده كه گروهي نيك و گروهـي           هاي جهان ما است    و بدي كه از ويژگي    

نهاد اين گزينش اخلاقي .بلكه اين برپايه ي گزينش زمان نخستين است اند، بد آفريده شده

 تا.  روزگاري موجودات مي توانستند آزادانه ميان زيندگي و نازيندگي يكي را برگزينند .است

 از ايـن گونـه      - 30 بنـا بـر يـسن      -كه صفات اين دو مينيو هم چنين مي نمايد كـه           جايي

در واقع پيوستن دئوه هـا بـه مينيوهـاي           .گزينش سرچشمه گرفته باشد و نه از نياز دروني        

پليد دليلش بر آشفتگيي است كه در هنگام رايزني براي آنها روي داد وگرنـه شـايد اينـان                   

.راست را برمي گزيدند
1

 

ترش يافـت كـه برخـي از شـاهان           ساساني چنان گس   هزروانيت در دور  باري، به هر نحو     

 ساسـاني بـه     هوزيـر كـاردان دور    ،  يزدگرد دوم و انوشيروان و حتي بزرگمهـر       مانند  ساساني  

شدندباوري متهم  زروان
2

  : نويسد مي مروج الذهبنويسنده . 

 اردشير بابك بود و به ايـن وسـيله          ،گويند نخستين كسي كه نرد ساخت و بازي كرد        

 ـ      او . ه در تغييـر اسـت و جهانيـان را بازيچـه خـود دارد              كار جهان را وانمود كه چگون

  

ــاموئل، .1 ــك س ــن نيبرگ،هنري ــران دي ــاي اي ــه ،ه ــاهنر    ترجم ــهيد ب ــشگاه ش ــم آبادي،دان ــدين نج ــيف ال ي س

  .54-53،صهمانسي،.زنر،آر. 110،ص1382كرمان،كرمان،

 كلاوس: ك.نيز ر. 424، ص تصحيح دكتر علي اكبر فياض،يهقيتاريخ ب، بيهقي حسين بن ابوالفضل محمد.  2

، همان، تاريخ ايران، يارشاطر؛ احسان 161، ص ترجمه كيكاوس جهانداري،مباني تاريخ ساسانيان، شيپمان

.320ص
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ها را نمودار تقدير كرد كه مـردم          ها دوازده كرد و مهره      هاي خود را به شماره ماه       خانه

دنيا را بازيچه دارد
1

.  

به جبـر و اختيـار و در ثنـويتي    باور  گير زروانيت با مذهب زرتشتي در        تفاوت بسيار چشم  

زروانيت بـا   و  بود  باز كرده   زادي اختيار و اراده انسان      آبراي  كه در دين زرتشتي راهي      است  

او خداي مرگ، خداي    ... زروان منشأ همه چيز است    «يكي دانستن اصل خير و شر و اينكه         

»داور خداي قرار و نظم، خداي تاريكي و روشني و خداي سرنوشت است            
2

 جاي خود را به     ،

از مرگ يا پاداش و كيفري در جهان       پس  ي  اي به زندگ    قدر و جبر الهي داد كه در آن اشاره        

  .نبودديگر 

ساسـاني بـود   عصر   هزروانيسم به جامع   هاي  آسيبباوري، از    در برابر اختيار   رباوريجب
3

 و  

 از  ،تازيـان برابـر   در  را  حتـي شكـست سـپاهيان ايرانـي         از افـراد    كه برخي   موجب شد   اين  

 زرواني را ببينند   ه نشان عقيد   بدانند و در آن رنگ و      گري  زرتشتيپديد آمده در    جبرپرستي  
4

، 

 اين ي كهكه از اختيار بسياردر آمد جبر و تقدير الهي اي از  گونهاما تنها در مذهب زرتشتي 

در عقيده به   اي    ه اعتقادي و انديش   يكاست و توازن   مي اندكي   ،داد  دين به پيروان خويش مي    

تـا  ها،  در آن مندي    ارها و توفيق  اجراي ك كه   كرد؛ چنان   ميو اختيار برقرار    ) باوري زروان( جبر

  .شدبه مشيت الهي و جبر وابسته اي  اندازهبه واسطه كوشش انسان و تا اي  اندازه

  ثير زروانيت در انديشه و مذهب ايرانيان باستانأت

فرمان اهـورامزدا   برابر  جمشيد در   هنگامي كه   ) اوستا( ديني زردشتيان    هاي  باكتبر پايه   

اي جم نيكو، پسر ويونگهان از من بپذير آموزش و بردن           «خواهد    گيرد كه از او مي      قرار مي 

ام،   ام نـه آموزاننـده      اي اهورامزدا كه نـه دهنـده      : دهد  دغدغة خاطر پاسخ مي      بي ]او [دين را 

آن نيـز   آمـدهاي     پـي زنـد و از       ن الهي آشكارا سر بـازمي     او از فرم  » آموزش و بردن دين را    

  

  .73 ص،1 ج، ترجمه ابوالقاسم پاينده،مروج الذهب، مسعودي حسين بن  ابوالحسن علي. 1

  .159 ص همان،،پژوهشي در اساطير ايران. 2

  .453 ص،5 ج،هاي گمشده هزارهرجبي،  پرويز. 3

  .117 ص،جاي پاي زروان: ك.نيز ر. 85 ص،نه شرقي، نه غربي انسانيكوب،  عبدالحسين زرين. 4
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هـا در اسـارت و        سـال  ،كنـد   ه زئوس اعتراض مـي    پرومته ب ، اما هنگامي كه     هراسان نيست 

 كـاري   گنـاه سـبب   فرمـان الهـي را      نپذيرفتن  گاه   ايرانيان باستان هيچ  حتي  . ماند  زنجير مي 

كـه  شـمرند     نمـي از گناهان جمشيد    اين را   دانند و     پروردگار نمي او به   احترامي    جمشيد و بي  

   .دانستند نسان جايز ميوجود اصل اختيار را در ا؛ زيرا باعث شد فره از او بگريزد

به كمـال رسـيد   اي  انديشهآرام ارام   ، باستاني و فرهنگ ديني    ي ايران هاين انديش برابر  در  

  :توان ديد پاي آن را در متون پهلوي مي كه رد

توان به مال دنيا رسيد   پرسد كه آيا با كوشش مي       آن هنگام كه دانا از مينوي خرد مي       

 بـه   ،اي كه مقدر نشده است      ه با كوشش آن نيكي    دهد ك   يا نه؟ مينوي خرد پاسخ مي     

آيـد آنچـه مقـدر باشـد          اما با كوشش زودتر به دست مي       ،توان آورد   دست نمي 
1

 و در   

توان ستيزه كرد يـا نـه؟ مينـوي خـرد             در پاسخ اينكه با خرد و دانايي مي        جاي ديگر 

 سـتيزه   تـوان   حتي با نيرو و زورمندي خرد و دانايي هم با تقدير نمـي            : دهد  پاسخ مي 

 دانا در كـار گمـراه و نـادان          ،چه هنگامي كه تقدير برايت نيكي يا بدي فرارسد        ؛  كرد

كاردان و بددل دليرتر و كوشا كاهل و كاهل كوشا شـود و چنـان اسـت كـه بـا آن                      

راند آيد و هر چيز ديگر را مي چيزي كه مقدر شده است، سبب نيز همراه مي
2

.  

به اختيار و سرنوشت محتـوم در متـون دينـي و            دو نگرش و عقيده     ميان  تضاد  اي    گونه

بـا آن   است كه   اي    به اندازه  آزادي اراده    ،كه در يكي  شود    ديده مي غيرديني ايرانيان باستان    

نشان داد و در ديگري حتـي       با او   توان ايستاد و مخالفت خود را         قادر مطلق نيز مي   برابر  در  

  .ت آورددسه توان ب مقدر را نمينااي  با كوشش نيز آن نيكي

اختيار و جبر   باره  ديگر در باورهاي   مطرح در متون اوستايي با       ه با برخورد انديش   ،بنابراين

معتدلانـه   اين انتخـاب     ،) ساساني هاواخر دور ( تنسر   هكه در نام  پديد آمد    نوعي توازن    ،الهي

   :آمده استآشكارا باوري و اختيار مطلق و توازن موجود  زروانميان 

ان هر كسي دست از كار و كوشش بردارد و به بخت و سرنوشت              با اطمينان خاطر بد   

 از ارزش خود كاسته است و هر كسي به سعي و تـلاش متكـي باشـد و                 ،معتقد باشد 

  

  .21 ژاله آموزگار، فصل ش، ترجمه اجمد تفضلي، به كوشمينوي خرد. 1

  .22همان، فصل . 2



ر 
جب

ر 
يا
خت

 ا
و

ن
تا
س
با
ن 

را
اي
ر 

د

129

 ابلهي بيش نيست كه بار خودپسندي در سـرش  ،نقش بخت و سرنوشت را انكار كند 

 فقـط بـه      انسان عاقل بايد حد اعتدال بين تلاش وبخت را پيـدا كنـد و              .افتاده است 

يكي از آنها اكتفا ننمايد
1

.  

زروانيت و جبر مطلق نهفته در آن كه اختيـاري           پس از رويارويي با      مندان ساساني  دانش

از اي    گونـه در پـي تعريـف و توضـيح         ،  داد   انسان در گزينش خير و شر نمي       هبه آزادي اراد  

 وشت، جهـان مـادي    سرندرباره   يتعريفبر پايه   . ثيرات سرنوشت در زندگي انسان برآمدند     أت

)getiy (   و جهان مينوي  با بخت) menoy (  نـشان  ايـن تعريـف     . اسـت اداره شـده     عملبا

سرنوشت در مسائل   ند و   مذهبي در مسئوليت انسان   كه رفتارها در چارچوب كارهاي      دهد    مي

استدر برابرش ناتوان و انسان گذارد  تأثير مي) مادي (اييدني
2

.  

اصول اعتقادي مذهب زرتشتي كه در آن اختيـار         ،  دوراندرازناي  در   اين تفاسير با وجود   

كامـل جبـر و تقـدير و        تأثيرگـذاري    همچنان راهي جدا از      ،بودآشكار   انسان   هو آزادي اراد  

رنگ و بوي جبـر     آنچه را   درستي   جا كه امروز به    تا آن . آنها در پيش گرفت   چيرگي گسترده   

راه مزديسني به باورهاي دانند كه  وط مي مربيمذاهبديگر ها يا  فرقه ثيرأدهد به ت و قدر مي

متـون پهلـوي    برخي از   ثير سپهر و ستارگان كه در       أحتي اشاره به ت   اند    كه گفته   يافت؛ چنان 

انـسان فاعـل    دربـاره   زرتـشت   آمـوزه   و با   تأثير پذيرفته است    ين زروان   ياز آ شود،    ديده مي 

به هيچ روي سـازگار نيـست       سرنوشت خويش    همختار و سازند  
3

قـاد بـه سرنوشـت و        و اعت  

ها   مثلو در   پديد آمد    ساساني   هدور  در ي زمان كه گوي   )ناپذير عدول(برگشت   هاي بي  فرمان

تصوير دوگانه جهان كه به     گمان در     رد، بي ثير گذا أتاندكي  و كلمات قصار فارسي ميانه نيز       

استبوده  دورحوزه ثير و از اين أت بي، دهد انسان آزادي گزينش مي
4

.  

  نتيجه

و اعتقاد به اختيار و آزادي       است   برجستهبسيار  ني  سمزديباورهاي   انتخاب فرد در     آزادي

از رود كـه      بـه شـمار مـي      كتاب ديني زرتشتيان از اصولي       ، در گزينش خير و شر    انسان در 

  

  .94 صسماعيل رضواني،، تصحيح مجتبي مينوي، محمد انامة تنسر. 1

2. Iranica, vol.III,Ibid, S.Shaked, p.538. 

  .85 ص،كوب، همان زرين. 3

  .469 صيار شاطر، همان،. 4
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هـا و      ساساني جامعه زرتشتي با انديـشه       هدورفرارسيدن  ، اما با    اند  پذيرفتهآن را   دينان   راست

رو، دگرگـوني     و از ايـن   زد     مـوج مـي    هادر آن باوري  باوري و جبر    زروان كهباورهايي آميخت   

پـس از آن    ي كـه در ايـن دوره و دوران          هـاي   باكت پديد آمد و     اوستاييباورهاي  در  مهمي  

بـه جبـر و قـدر       بـاور   پذيرش اصل اختيار مطلق يا      باره  سردرگمي در اي از     نوشته شد، گونه  

  .رخ نمودالهي 

 ،از آن راه يافته است    پس  متون دوره ساساني و     به  كه  را  دري  قضا و ق  هاي    گرايشالبته  

بايد ) بدينيكي يا   انسان درباره   آزادي اختيار و گزينش      (اوستاپايه  مزديسني بر   باورهاي  از  

 مانـده از دوران     ي جـا  رهاي ب   جدا دانست و اين با بررسي كتاب آسماني مزديسنان و كتيبه          

به چگونگي اصل اختيـار در انـسان        آنان را   و نگرش   آن روزگار   باستان كه انديشه مردمان     

  .آيد و بسيار آشكار و فهميدني است تابد، به آساني به دست مي بازمي
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  شناسي كتاب

سـسه فرهنگـي    ؤمجـا،     ، بـي  هاي زرتـشت    ها، سروده   گات،  )1381(فيروز  آذرگشسب،  .1

  .انتشاراتي فروهر

   .معينجا،  بي، يات و دستور آنزبان پهلوي ادب، )1377 (تفضلي، احمد و آموزگار، ژاله.2

  .انتشارات آگاهجا،  ، بيپژوهشي در اساطير ايران، )1381( مهرداد بهار،.3

نـشر  جـا،     بي،   احمد تفضلي، به كوشش ژاله آموزگار      ه، ترجم مينوي خرد ،  )1379(نا    بي.4

  .توس

، تـصحيح دكتـر علـي اكبـر         تاريخ بيهقـي  ،  )1375 (حسين ابوالفضل محمد بن  ،  بيهقي.5

  .گاه مشهد دانشجا،  بيفياض، 

انتـشارات  ، تهران،  ترين سرودها و متنهاي ايراني      اوستا، كهن ،  )1370( جليل   دوستخواه،.6

  .مرواريد

نـشر  تهـران،   ،  جاي پاي زروان، خداي بخت و تقـدير       ،  )1379( هوشنگ   آبادي، دولت.7

  .ني

  .انتشارات توستهران، ، هاي گمشده هزاره، )1380(پرويز رجبي، .8

 تهـران،  اميركبيـر،  ترجمـه تيمـور قـادري،      ،گري  و غروب زردشتي   طلوع سي،.آر زنر،.9

1384.  

  .انتشارات اميركبيرتهران، ، نه شرقي، نه غربي انساني، )1378( عبدالحسين كوب، زرين.10

انتشارات ، تهران،  تاريخ مردم ايران، ايران قبل از اسلام       ،)1380(ـ  ـــــــــــــــــــ.11
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